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مقدمه 
سـوره های قـرآن هـر کـدام راه نجاتی برای انسـانند؛ انسـانی کـه هر روز 
بـا مسـأله، مشـکل و حادثـه ای رو به رو می شـود و ناچار اسـت بـرای آن 
راه حلی جسـتجو کنـد. این مجموعه بهانه ای برای آشـنایی با سـوره ای 
از سـوره های قـرآن کریـم و تلاشـی بـرای وارد شـدن به مضامیـن آن در 
زندگی اسـت. پس سـعی شـده اسـت ایده ی نوشـتن متن های ادبی بر 
پایـه معنـای سـوره ای از سـوره های قـرآن، در این مجموعـه انعکاس یابد 
تـا هـر کـس بتوانـد از منظر این نوشـته ها دریچـه ای بـه مضامین بلند 
سـوره گشـوده و جریـان زندگی و اسـاس حـوادث آن را از ایـن منظر نیز 

ببینـد و بیابد.
در سـیر محتوایـی، برداشـت هایی از مفاهیـم سـوره ها بـا تکیه بـر انواع 
روش هـای تدبـر در قـرآن کریم صـورت گرفته و سـپس در قالب تمثیل 

ریختـه شـده تا بـرای خواننده قابـل تصور و ملمـوس گردد.
متن هایـی کـه در ایـن مجموعـه خواهیـم خوانـد، از تفـاوت و تنوعـی 
در بـه کارگیـری قلـم و سـطوح متعـددی در بهـره از تدبـر داراسـت. این 
تفـاوت و ناهمگونی از چشـم تدوین کنندگان پنهان نبوده و تلاش شـده 
ایـن مسـأله بـا یکسان سـازی زبـانِ متون تـا حدی برطـرف شـود. با این 
همـه، امیـد اسـت همیـن تفاوت هـا، فرصتی باشـد تـا تمام سـلیقه ها 
از محتـوای ایـن مقـال اسـتفاده کنند. عـلاوه بر ایـن هریـک از متون با 
ضعـف و قوت هـا، اراده دهنـده وجهـی از محتـوا هسـتند و زاویـه دیـد 
متفـاوت و خـاص در آنهـا می توانـد پرورش یافتـه، الهام بخـش و مبنای 

تولید آثـاری دیگر باشـد. 
همچنیـن بایـد گفـت در این نوشـتار کوشـیده شـده تا با مرور سـطوح 
متعـددی از مطالعـه تدبـری سـوره، بـه نـگارش متـون پرداختـه شـود. 

چون:  مراحلـی 

1- مطالعه دقیق ترجمه؛
2- مطالعه تفسیر المیزان و ثبت گزاره هایی عمده و اصلی از تفسیر درباره 

آیات سوره مبارکه؛
3- بررسی دسته های ترتیبی و موضوعی سوره؛

4- بررسی واژگانی سوره و استخراج واژگان کلیدی به همراه معنای آن؛
5- مطالعه سوره با قصد رسیدن به پیام اصلی سوره یا غرض.

لـذا سوره نوشـت هایی کـه در ادامـه خواهیـم خواند، ممکن اسـت در هر 
یـک از سـطوح گفته شـده بـه نـگارش در آمده باشـد. از ایـن رو متون از 
نظر سـطح تدبری یکسـان نیسـتند. گاهی متنی تنها بر اسـاس ظاهر 
آیـات نوشـته شـده، گاه متنـی با توجه به معنـای واژگان اصلی سـوره در 
بسـتر مفاهیـم آن بـه نگارش در آمـده و گاه نیز متنی برای غرض سـوره 

ثبت شـده است.
گفتنـی اسـت مقصـود از تعبیر »سوره نگاشـت یـا سوره نوشـت«، نطقی 
اسـت کـه به واسـطه قرآن شـکوفا شـده و مؤلـف را متأثر از معـارف خود 
بـه سـخن وا داشـته اسـت؛ سـخنی کـه حکایت از فهـم، توسـعه فهم و 

کوشـش بـرای انتقال آن توسـط مؤلف اسـت.
همچنیـن بـرای سـهولت دسترسـی بـه سـرعنوان های مطرح در سـوره، 
سوره نگاشـت ها تحـت چنـد عنوان کلـی از روند دسـته بندی های سـوره 

قـرار گرفتـه اسـت. این سـرعنوان ها شـامل موارد زیر اسـت:
1- در نگاه به نظام ملائکه و رخدادهای مربوط به برپایی قیامت )آیات 

)14-1
2- در نگاه به ماجرای حضرت موسی)سلام الله علیه( و فرعون )آیات 

)26-15
3- در نگاه به آیات آفرینش و امکانات زندگی انسان )آیات 33-27(

4- در نگاه به برپایی قیامت و دسته بندی انسان ها و توجه به جایگاه 
رسول الله )صلوات الله علیه و آله( در انذار نسبت به قیامت )آیات 24-

)46



5- در نگاه به سیر عمده موضوعات و نزدیک شدن به غرض سوره
و اما کلام آخر؛

مجموعـه پیش رو تلاشـی اسـت برای نگاهـی دوباره و دیگرگونـه به قرآن 
و راه یافتـن بـه بلنـدای حقیقتـش. امیدمـان این اسـت که نـگاه به این 
مجموعه بتواند قرآنی را بگشـاید، چشـمی را به نور آیاتش روشـن کند، 
دلـی را از حقیقتش سرشـار سـازد و کتاب خـدا را به میـان بندگان خدا 
بـاز آورد؛ کـه قـرآن وجود حی و حاضری اسـت که می تواند شـفا بخشـد 

و راه نشـان دهد.



در نگاه به نظام ملائکه و رخدادهای مربوط به برپایی قیامت
آیـــــــات 14-1 

1
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تـو قرآنـی! تـو قـول خداونـدی، وقتـی سـخنی را می گویی یقینـاً حقیقت 
دارد. تـو می گویـی فرشـتگان آنقـدر غرق در مقـام ربّ اند که نگو! سرشـار از 

نشـاط اند در انجـام امـر ربّ؛ و پی درپـی از هـم پیشـی می گیرند! 
مـن امـا در کارهـای روزانـه ام وامانده ام و کند شـده پای رفتنـم! منی که قرار 
بود از فرشـتگان هم بالاتر باشـم و شایسـته خلیفه الهی شـوم. اما خودم را 

در اطاعـت امـر الهـی، کنـد و کم توان و کم نشـاط می بینم!
می دانـم ایـن ضعف هـا ناشـی از حکم رانـی فرعون هـای درونم بر سـرزمین 
وجـودم اسـت. همانـان کـه هر روز نـدای کفر و طغیان سـر می دهنـد. دیار 
مصـرِ قلبـم را تکه تکـه کرده اند و هر کدام خدای بخشـی از آن شـده اند. در 

خدایی شـان هم وحـدت ندارنـد و در تکثّرند.
می دانـم بـرای نیـل بـه مقامی کـه ربـم وعـده اش را داده، باید تـلاش کنم. 
بایـد نازعاتـی شـوم؛ وجودم را کـه از فرمانروایی فرعون پاک کنـم، امر ربم در 

آن مسـتقر خواهد شد.

بـاور کـن اگـر با آفـاق همراه شـوی، گوش هایت بـه صدای فرشـتگان عادت 
 . می کند

چشـم هایت فـراز و فرودشـان بـرای امـر رب را می بینـد. و دیگـر دلـت 
برداشـتن! گام  بـرای  پرمی کشـد 

گامی به اندازه خودت، که حالا دیگر سرشار از برای او شدن است.

ان
چی

روف
 ظ

هرا
آنـان کـه بـا ملائـک در ارتبـاط و اتصالنـد، جـور دیگـری زندگـی می کنند.  ز

گویـی قاعـده زیستن شـان فـرق می کنـد!
از نگاهشـان بـه حـال و آینـده تـا عمل هـا و عکس العمل هایشـان، همـه 

حاکـی از ایـن تفـاوت اسـت.
آنـان گویـی بـرای رتق و فتق امورشـان به جای زمین، سـر به آسـمان دارند. 

آخر امیدشـان برای گره گشـایی از اهل زمین، به اهل آسـمان اسـت. 
اینـان همـان کسـانی اند که در دنیا سعی شـان بـرای بندگی خداوند اسـت. 

پـس ملائـک خبر سـعی بلیغشـان را تا هفت آسـمان بالا مـی برند. 
اصـلًا ملائـک آمده اند تا انسـان را آن زمـان که از زمینِ هـوی و هوس هایش 

می کَنـد و میـل آسـمان می کُند، تا عرش دسـت به دسـت کنند!
آری آنـان کـه با ملائک حشـر و نشـر می کنند، عطش شـان برای نوشـیدن 

جرعه جرعـه قـرآن را بـا زبان ملکوتـی ملائک سـیراب می کنند.
هم نشـنیی و رفاقت با ملائک دشـوار نیسـت. آخـر آنان خلق شـده اند برای 
یاری انسـان، برای آسـان کردن راه هدایتش؛ تا از پی تمناهای اعمال انسـان 
و از پـس نجواهـای عابدانـه اش، هرچـه خـوف و حـزن اسـت را از زندگی اش 

کنند.  پاک 
آنـان را از دسـت نـده! تـا در لحظه موعود بـا رفاقت آمیخته به اکرامشـان به 

بیایند. یاری ات 
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وقت نشناس بودن درد دارد. این حکایت انسان است و زندگی او. 
گاهـی کـه باید بشـنود، سـخن می گویـد. زمانـی که بایـد بگوید، سـکوت 
می کنـد. هنگامـی کـه بایـد بپرسـد، جـواب می دهـد و وقتی بایـد جواب 

دهد، سـؤال می پرسـد.
مگر اندیشیدن به کار ملائک چقدر دشوار است؟!

همان هایـی که در سیرشـان به سـوی مقصد، به سـرعت حرکـت می کنند؛ 
همـه چیـز را در جـای خودش قـرار می دهنـد؛ همان هایی که سـعی دارند 
بـرای انجـام امـور عالـم از یکدیگر سـبقت بگیرنـد؛ همان هایی کـه عاقبتِ 
کار را می بیننـد و آنهـا را سـامان می دهنـد؛ همان هایـی کـه واسـطه اند 
بیـن پـروردگارِ بی نهایـت و موجـودات فناپذیـر؛ همان هایـی که بـه بهترین 
وجـه وظایفشـان را انجـام می دهنـد؛ به گونه ای کـه همه چیز را، بـه موقع و 
دقیق، سـر جـای خود می نشـانند. این هـا همان هایند که این چنین قسـم 

خوردنی انـد. 
چـه خوب می شـد انسـان ها هـم با تکیه بـر امـر پروردگارشـان، و اعتماد به 
وجـودش، کارشـان را با سـرعت و دقـت کافی پیش می بردنـد و نتیجه را به 
او وامی گذاردنـد. تـا کارشـان قسـم خوردنی شـود. نـه آنکه به جایی برسـند 

کـه بعـد از سـعی بسـیار، همه را پوچ بیابنـد و راهی جـز جهنم نبینند.
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الله اکبر از عظمت عالمَی که حتی ذره ای از آن را نمی بینیم!
عظمـت فرشـتگانی را کـه در ایـن عالـمِ عظیـم، دسـتی دارنـد. خاشـعانه 
مأموریـت الهـی را بـه اتمام می رسـانند و سـبقت گیرندگان فرامیـن حق اند. 
آنـان بـا جدیت و تـلاش، زندگی را، این رحمت خدا را، به سـاحل امن انسـان 
هدیـه     می دهنـد. الله اکبـر عظمـت ایـن فرشـتگان را کـه تسـبیح گویان 

غـرق تماشـای رب اند.
تکاپـوی فرشتــگان، همین جـا در کنار تو صورت می پذیـرد و تو نمی بینی. 
کـه عظمـت ایـن عالـم بی نهایـت، فراتـر از آنی اسـت کـه در نگاه تـو جای 

گیرد.
بیا! بیا تا کمی افق نگاه مان را وسعت بخشیم.

بـا هـر قسـم، جلوه ای از تمامیـت و کمال رخ می نماید چنان کـه آدمی را به 
وجـد مـی آورد. هر جلوه، نشـان گر بعُدی خاص در عالم اسـت.

در عالمی بالاتر، چه رخدادهایی واقع می شود و ما از آن بی خبریم! 
ایـن قسـم ها مـرا سـبک می کنـد؛ و پله پلـه بالاتـر می بـرد تـا خـودم را، 

جایگاهـم را، بهتـر ببینـم. امـا هنـوز هـم از زمیـن جـدا نشـده ام!
غرق در عظمت ملائک هستم که نهیبی می آید: 

»چه می کنی ای آدم؟! تو آیینه دار خدا در زمین بودی... به کجا می روی؟«
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از خـواب کـه برخاسـتم صـدای همهمه می آمـد. هیچ کس نبـود. برگ های 
روی زمیـن، خشـک و کدر شـده بودند.

سـنگین بـودم. به یـاد آوردم که گویـی دیروز تمام برگ های زیبا و درخشـان 
زرد و نارنجـی ام را بـه زمیـن حواله کردم تا اندکی پشـتم سـبک تر شـود. آیا 

ایـن برگ نماهـای کدر، همـان برگ های گل گون من هسـتند؟!
آوایی برآمد که زمستان شده  است.

 امـا پاییـز تـازه جـا خـوش کرده اسـت! صدا چنـان کوبنـده بود که رعشـه 
ة  بـه جانـم می انداخـت. بـاز گفـت: »کَأنَّهُم یَـوم یَروَنهَا لمَ یَلبِسـوا الِا عَشـیَّ

ضُحاها«. اوَ 
بـاورش برایـم سـخت بود. بـی راه می گویـد؛ حکماً خـواب می بینـم. خوابی 

وهم آلـود!

قیامتی برپاست.
قلب هـا پریشـان اند. اضطـراب را می تـوان در چشـم ها دید. خاشـع شـده اند 

و بـه زمیـن می نگرند.
مشـرکین آن چـه را می بیننـد بـاور نمی کننـد: »بـه راسـتی دوبـاره زنـده 
شـده ایم؟ مگر ممکن اسـت؟!« بیشـتر ترسـیده اند. »آیا راه نجاتی هسـت؟ 

آیا بازگشـتی هسـت؟«
و صدایـی نجـوا می کند: »مگر ندیدید سرنوشـت تلخ فرعـون را که بیم های 

رسـولش را باور نکرد و روی گرداند؟«
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از زمیـن بـه آسـمان می نگرم. این همه رو به آن قد کشـیده ام و هنـوز دورم. 
حاصـل ایـن همه راه، به سـقفی می ماندَ که آسـمان ها از پس آن پیداسـت.

تماشـایتان می کنـم! از آسـمان  بـه زمیـن می نگریـد و در نگاه تـان بیـمِ 
گسسـتنِ از آن جـا پیـدا نیسـت.

گویـی جان تـان دل گـرم یقینـی اسـت کـه هـر بـار پـس از هبـوط امـر 
پروردگارمـان مهمان تـان می شـود. هیبـت زمـان و مـکان هـم می شـکند 

وقتـی عـازم زمیـن می شـوید.
حـالا می دانـم هـر بار کـه بامم ویران می شـود و سـتاره های چشـمک زن به 

دیدنـم می آیند امری در راه اسـت! 
زیـر بـام آسـمانش آباد می شـوم اگـر بامم را از بـرای امر شـیرین او که عاری 

از من اسـت، ویـران کنید.

کافـی اسـت برای خـدا شـوی، اراده ات با اراده و خواسـت او هم جهت شـود، 
تـا مدبـرات امـر او بـرای پایـانِ خـوش شـروع هایت - همان هـا که به اسـم 

رحمـن و رحیم او شـروع کـرده ای- یـاری ات کنند1 .
که دیگر هر پایانی، شروعی زیبا است برای تو! 

خودش فرموده: »هرکه برای خدا باشد، خدا برای اوست!«
بی نظیر نیست وجودت را که برای او انتخاب کنی، فرشتگانش با تو همراه می شوند؟

بـا تـو می آینـد تا همانجا که یکسـره آغـازی! همان دم کـه می دوی تا مبـاد از 
اشـتیاقت برای دیـدار جا بمانی.

1. »مَن کان لِله کان الله لهَ«: هر که برای خدا باشد، خدا هم برای اوست. )بحار الانوار، علامه 
مجلسی، ج 97، ص 791؛ روضه المتقین، محمد تقی مجلسی، ج 31، ص 591؛ الوافی، فیض 

کاشانی، ج 8، ص 487(
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ای ملائکه الهی! شـما که نازعات غرقا هسـتید؛ سرشـار از جدیت و پشـتکار نا
بـرای رسـیدن بـه مقاصد بلندتـان! کاش دسـتمان را بگیریـد و از این دنیای 

وانفسـا جدایمان کنید.
با شـما هسـتم ای مقربانِ پروردگار! ای شـمایی که ناشاطات نشطا هستید؛ 
بیـرون آمـده از مواقفِتـان برای انجـام مأموریت هـا! کاش اینبـار بیایید برای 
ایـن مأموریـتِ بلنـد؛ بازگردانیـدنِ امـام زمانه  مـان بـه مـا؛ همانی که منشـأ 

نشـاط عالمیان است.
شـما که سـابحات سبحا هستید؛ شـتابان و چالاک به سـوی امور! کاش ما 

را بـه حرکت درآورید میان شـاه راه حق. 
صدایتان می کنم ای ملائک الهی! 

ای شـمایی کـه سـابقات سـبقا هسـتید! اهـل سـبقت؛ و ای شـمایی کـه 
مدبـرات امـرا هسـتید؛ اهـل تدبیر.

کاش یاری رسـانِ مـا باشـید در انجام و اتمـام کارها؛ و ای کاش امـور ما را در 
مسـیر طاعت خداونـد تدبیر کنید.

خوبانِ خدا! حرف زدن با شما خوب است؛ خواستن از شما.
پیـش از آن کـه اجـل را ملاقـات کنیـم و دیگر جانـی برای بندگی نداشـته 

باشـیم، بـه فریادمان برسـید که »یَـوم تَرجِـفُ الراّجِفه« نزدیک اسـت.
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ح چقدر زیباست دریا! چقدر هماهنگ است موج هایش.
و به راستی که این زیبایی و شکوه، انسان را به وجد می آورد؛ به حیرت.

دریا در نظرم همچون مَلَکِ خداست.
 هـر مـوج برایـم یـادآور نازعـات غرقاسـت؛ آنـگاه کـه بـا جدیـت و صلابـت 
انجـام  بـرای  کـه  آنـگاه  نشطاسـت،  ناشـطات  یـادآور  می کنـد.  حرکـت 
مأموریتـش به سـمت سـاحل پیـش مـی رود. یادآور سـابحات سبحاسـت؛ 
آنـگاه کـه بی معطلـی و رهـا، میانـه ی قلـب دریـا جـاری می شـود. یـادآور 
سـابقات سبقاسـت؛ آنگاه کـه بر موج هـای دیگر، سـبقت می جویـد. یادآور 
مدبـرات امراسـت؛ آنـگاه کـه بـا حرکتـی بی مثـال، تدبیـر و امـر خـدا را به 

می رسـاند. سـرانجام 
دریا در نظرم مقرَّب خداست.

قـراری بـا او دارد؛ قرار اسـت شـکوه را برای عالمیان جلوه بگسـتراند؛ عظمت 
را.

نظـام هماهنـگ ایـن سـبقت ها بـرای اجـرای امر حـق، انسـان را بـه تفکر 
می خوانـد؛ کـه ای آدمی! تو چگونـه بوده ای؟ و چقـدر در عمل هایت جدیت 

داشته ای؟
ای آدمـی! بـه یـاد داشـته ای کـه بـرای آراسـتن اعمالـت از سـبقت مـدد 
بخواهـی؟ چقـدر بـرای خاطر خـدا، با سـرعت و اشـتیاق از موقف های خود، 
بیـرون رفتـه ای و چقـدر به جایگاهی کـه پـروردگارت آن را می خواهـد، وارد 

شده ای؟
آهـای آدمـی! اصـلًا تو چقـدر مقـرَّبِ خداونـدگارت بـوده ای؟ شـبیهِ ملائک 

خـدا، شـبیهِ دریا... 
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سلام بر ملائکه خدا.طا
با من از تدبیر امور پروردگار بگویید. از دیده ها و شنیده هایتان. 

از وقتِ بنای آسمان ها و گسترش زمین.
از تاریکـی شـب و روشـنی روز، از وسـعت زمیـن و رویـش جوانه ها؛ بـا من از 

اسـتواری کوه هـا بگویید؛ آیه هـای بلند.
از آن دم کـه در وادی مقـدس طـوی، بـه موسی)سـلام الله علیه( امر شـد به 

سـمت فرعـون برود بـرای دعوتش بـه تزکیه، بـرای خواندنش بـه هدایت...
چـه دیدیـد آن زمـان که فرعون بـر طغیان خود اصـرار ورزیـد و حتی دیدن 

آیـه کبری هـم برایش خشـیتی حاصل نکرد.
ای ملائکه! 

بـا مـن بگویید از آن روز  که چشـم ها خاشـع ا ند و قلب ها مضطـرب. روزی که 
مـردگان از قبرهـا بیـرون  آینـد و اسـتخوان های پوسـیده بهـم بپیوندند. آن 

زمـان کـه نهیبی بلند  شـود و عالـم در صحنه محشـر، حاضر.
ای ملائکه خدا! با من از خویشتن بگویید؛ از من.

که مرا چگونه دیده اید، از زمان خلقت خویش تاکنون.
سـعی ام در راه ترسـیدن از مقام رب و روی برگرداندن از خواسـته های نفس، 

چگونه بوده اسـت؟
سرو سامان به امور رب را بر عهده دارید، ملائکه!

سعی مرا خشیت و تزکیه بنویسید و به سر منزل مقصود برسانید.
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مـادرم شـب های کودکـی ام را با تو آشـنا کرد. پیـش از آنکه از خـودم فاصله 
بگیـرم، گرمـی نـوازش بال های عرشـی ات را بیشـتر داشـتم و چقد دلتنگم 

بـرای بودنت!
ملـک آسـمانی ام عمـر بـا تـو بـودن آنقـدر کوتـاه بـود کـه نشـد خـوب 
بشناسـمت! اما وقتی شـنیدم دوسـت کودکی هایـم در تب و تـاب امور من 

اسـت، بیشـتر بـه امیـد دیدارت هسـتم!
نکنـد دیـر کردن هایم، سـهل انگاری هایم کـه دورم می کننـد از دایره کمال، 

تـو را نیـز دور کنند و جا بمانی از پیشـتازان؟
فرشـته جانـم! حتی اگـر برای برنده شـدن تو، خـودم را تزکیه کنـم، پاک و 

سـبکبال، طعم پیـروزی نصیب جفتمان می شـود؟
حـالا کـه نـدای نورانـی قسـم های پیاپـی بـه تـو، در درونـم زنـگ می زند، 
دسـتانم چـون رودی خروشـان امـا تشـنه، بسـوی هادیانـم جاری شـده اند! 
در پـی اتصال انـد، بـرای بزرگ شـدن، برای کامل شـدن، و شـاید بـرای برنده 

شدنمان...

باید خود را آماده کنم، می آیند تا مرا با خود ببرند.
صـدای آمدنشـان را می شـنوم حتـی نمـی دانـم جان مـرا چگونـه خواهند 

سـتاند. تمـام روزهـای عمـرم، اکنون بـه کوتاهـی یـک روز می ماند!
می دانستم می آید ولی برایش آماده نشدم و چه خسرانی بزرگ تر از این!

بنـده ی سرکشـی نبـودم ولـی گاه دسـت از دسـتان رسـول جدا کـرده و به 
دنبـال سـرگرمی های کودکانـه خـود می رفتـم.

چـه لحظه هایـی کـه از هدایت رسـول جا مانـدم، چه لحظه هایـی که ندای 
او را نشنیدم!

ای مهربـان ربـّم، صـدای آمـدن فرشـتگانت را می شـنوم که می خواهند جـان مرا 
بگیرنـد. در ایـن سـختی دنیا یاری ام کـن و از آنها بخواه تا با جـان من مدارا کنند.
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پهـنِ زمین شـده بود، حتـی دیگر افتان و خیـزان هم نمی رفـت! آخر راهی ف
نمانده بـود که برود!

اما باورش نمی شد »پایان« این گونه باشد.
می اندیشـید بـه تمـام راه هـا و بی راهه هایـی کـه پشـت سـر گذاشـته بود. 

کـدام نشـانی از مقصد داشـت؟
شاید دیگر بس بود؛ هر چه به هرجا سرک کشیده بود.

خسـته تر از همیشـه سـر به زیر انداخت، چشـمش به برکه نزدیکش افتاد. 
بعید می نمود که حامل حیاتی باشـد. تنها سـکوتی سـاکن داشـت!

ناگهـان برکـه تکانی خورد، نگاهش خیـره ماند. پیش رفـت و از نزدیک نگاه 
کـرد. چیـزی به دور خـود می چرخید: یـک ماهی کوچکی!

برگشـت کـه دوبـاره بـر زمیـن تکیـه کند. امـا گام هایـش راضی نمی شـد. 
مثـل ماهـیِ برکـه شـروع به گشـتن کـرد؛ بـه دور خود.

انگار هنوز راهی مانده که خالی از قدم هایش باشد!
بایـد خـودش را می گشـت؛ تا هرچـه ردی از مقصد داشـت، بـردارد و بقیه را 

به برکه بسـپارد.



در نگاه به ماجرای حضرت موسی)سلام الله علیه( و فرعون
آیـــــــات 26-15 

2
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دلواپسـی هایش بـود کـه این گونـه رسـولش را میانجـی خود و سـرگرانی ها 
می کـرد.

برای آن سرگِران تزکیه می خواست.
رسـولش را راهـی کـرده بـود تـا او را بـه راه بیـاورد، بلکـه دسـت از طغیـان 
کشـیده و پـای در خشـیت گذارد. اما امان از سـرِ گـران و هوایش! که هرچه 

سـعی اسـت را بـه وادی عذاب می کشـاند.

فرعـون گفـت: »منـم آن خـدای بـزرگ تـو، ای موسـی!« و ندانسـت حتـی 
کلماتـی کـه از زبانـش خـارج می شـود نیـز بنـده او نیسـت! چـه رسـد به 

ادعـای گـزاف خدایـی مردمان سـرزمینش!
ای فرعون! تو حتی به وسـاطت موسی)سـلام الله علیه( با وی سـخن گفتی: 
کـه »منـم خـدای اعلی«؛ و چقـدر دیر صدایت را شـنید. آن زمانی کـه اقرار، 

دیگر سـودی نمی بخشید.
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پـا روی سـنگی می گـذارد و می ایسـتد. بعـد از مکثـی کوتـاه، کمـی بالاتر 
مـی رود، بـر روی سـکویی بزرگ تر!

بـاورش هم سـخت اسـت که اینهـا خرابه های برجی باشـد که قرار بود سـر 
بر آسـمان بسـاید. همـان برجی که بـر فـراز آن، فرعونـی، در خیالش، خود 

را ربّ اعلـی خوانده بود.    
حـالا سـکوت ایـن سـنگ ها کـه دلـی لـرزان دارنـد از »ربّ اعلـی« بـرای 

می گوینـد. تاریـخ  همیشـه ی 

انداخت پشـت گوش! و به نادیدن زد چشـمش را. رویش را هم برگرداند، دامنش 
را برچیـد از سـفره حقیقـت و بـه گمانش رفـت... رفت تا با ایـل و تبار تباهش 

باشد! خوش 
پیـش از ایـن نیز، چنین رفتـاری قابل پیش بینی بود ؛ نادیـده گرفتن واضحات! 
از ادعاهایـش انتظـار می رفـت! او پر مدعا بـود. ادعای قدرت و مکنت سرشـارش 
کـرده بـود از خـودش! و هواها برش داشـته بود. می دانی سـرانجامش چه شـد؟ 
گرفتار شـد؛ مثل سـوختن در آتشـی فراگیر که پا و جای فراری از آن نیسـت؛ 

آن دامـن به ظاهـر برچیده اش از حقیقت، گرفتار حقیقت عذاب شـد!
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هـراس در راه خـدا معنـا نـدارد و خشـیت، تنهـا از آن خداسـت. چنین انـد 
زمان. موسـاهای 

موسـایی کـه فرعـون روزگار خود را انـذار می کند با کلامـی حق. کلیم اللهی 
اسـت که خشـیتش تنها از آن خداسـت و دل به او گرم دارد. چنین اسـت 
کـه او می توانـد جهان را به راه هدایت دعوت کند و زمینه سـازی باشـد برای 

ظهـور حضرت ختم المرسـلین)صلی الله علیه و آله(

سرزمین مصرِ وجودم را فرعون هایی است سرکش و طغیان گر.
هـر روز آیت هایـی نشان شـان  می دهـم بـرای تزکیـه و هدایـت. حتی مدتی 
اسـت بـا آیت الکبـری سراغشـان رفتـه ام. هـر روز غـور می کنیم در آنهـا. اما 
مـدام می آینـد سـر نقطـه اول و نـدای ربّ اعلـی بودن سـر می دهنـد. آنان 
حتـی همیـن آیت الکبرایـی را کـه نشان شـان داده بـودم، بـه رخ دیگـران 

می کشـند! 
گمـان  می برنـد جهـان و عظمـت ربّ یعنـی همین جـا. می گویم آیا شـما 
عظیم تریـد از آن جهان هایـی کـه تـا بـه حـال حتـی تصورشـان نکرده اید؟

شـاید آیه هـا را بـر قلبم ننشـانده ام کـه بر قلبشـان بنشـیند! از جان گفتن 
بایَدم! 
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بـا خـود می اندیشـم: کدام حقایق را حضرت موسـی )سـلام الله علیـه( برای 
گفت؟ فرعون 

او را تصـور می کنـم، آنـگاه کـه نـور رب را در وادی مقـدس طـوی دیـد، بـه 
سـویش رفـت و همانجـا بـود کـه مأمور شـد تـا به سـوی فرعـون طغیانگر 

برود.
ی وأَهَْدِیَـکَ إلَِی ربَکَِّ  َـی أنَْ تزَکََّ ایـن آیـات را مرور می کنم: »فَقُـلْ هَلْ لکََ إلِ
فَتَخْشَـی«. آری! تزکیـه، خشـیت و هدایـت همان هایـی بودنـد کـه حضرت 
موسی)سـلام الله علیـه( در کنار آیـات عظیم، برای فرعون به ارمغـان برد. اما 
فرعـون همـه را رد کرد و گسـتاخانه خود را ربّ اعلی خوانـد؛ حال آنکه برای 

تسـبیحش آمده بود! 
او خود را به هلاکت سپرد، چه بی پناه ماند! 

و بی پناهـی مـأوای اوسـت کـه پـروردگار عالـم و موسی)سـلام الله علیـه( را 
پـروردگار خـود نداند!

جان ها را می بردند. بعضی انگار الماس حمل می کردند و بعضی ذغال.
آسـمان و زمیـن مبهـوت الماس گشـته بودنـد. گویی حسـرت می خوردند؛ 

حسـرت جایـی را کـه او می رفـت. او چـرا چنیـن چشـم گیر می نمود؟
اما ذغال... خودش مانده بود و روی سیاهش. تنها به یک بها.

المـاس نفـی کـرده بود تمـام شـک هایی را که بـه روحش رخنـه می کردند؛ 
و ذغـال هر آنچـه پایدار بود و مانـدگار را...

کدامش دل خواه تر است؟
سـاحرانی کـه فرعـون را نفی می کنند یا فرعونی که موسی)سـلام الله علیه( 

را نفـی می کند؟
.
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آیا خبر موسی بن عمران به تو رسیده است؟
آری، بزرگ پروردگارم!

شـنیدم، کـه پیامبـرت را نـدا کـردی و من نیـز آمـده ا م. آمده ا م کـه هر چه 
تکذیب و سرکشـی از فرمان تو در من اسـت، به دعای حضرت موسی)سـلام 

الله علیـه(، تزکیه کنم. 
نسـیم پیام آورانـت کـه به لطف تو بـر وجودم بـوزد، لکه های سـیاه قلبم به 

نـور هدایت تو پاکیزه می شـوند. 
می خواهـم ببینـم! معجـزه بـزرگ تـو در مقابـل دیـدگان مـن اسـت! که نه 
فقـط با چشـمانم، بلکه با تمام وجـود آن را   حس می کنم و قرآن به دسـت، 
راهِ هدایـت می جویـم. می خواهـم پشـت کنم بـه آن فرعون طغیـان زده که 

قصد خشـیتم را کرده!
خدایا مرا پاکیزه بپذیر!

خدایا موسی)سلام الله علیه( را به سوی خودت خواندی و به او امر کردی.
موسی)سـلام الله علیه( اجابت نمود و تو پشـتیبانش شـدی. شـبانی اش را از 

پادشـاهی فرعـون ارجح کردی. سـرانجامش را نیکو گرداندی. 
پـس ای مهربـان! مـا را همچـون موسی)سـلام الله علیـه( بـه سـوی خودت 

بخوان. 
بـه مـا خشـیت ارزانی ده تا همراه رسـولانت، امـرت را اجابت کنیـم؛ آنچنان 
کـه موسی)سـلام الله علیـه( را پذیرفتی مـا را هم بپذیر، نشـانه هایت را بر ما 

جلوه گـر فرما که جانمان سـخت نیازمند توسـت.

دی
 یز

هرا
ز قلبـم را بـه تـو سـپردم، آن هنـگام که برای شـبیه شـدن به موسـایت، بال 

گشـود و به پـرواز درآمد.
قلبـم را همـان جا وقف تو کردم، آن دم که داسـتان موسـی )سـلام الله علیه( 
را خوانـدم! قلبـم بـرای موسـای تـو آکنـده از مِهـر شـد، وقتـی بـه بهترین 
حالتـی کـه می توانسـت امر تو را جاری کـرد. حقا که اشـتیاق او برای انجام 

امـر تـو در تاریخ ماندگار شـد.
موسی)سـلام الله علیه( دل سـپرده بود به تو؛ و من دوسـت دارم دل سپردگی 

او بـه تو را زندگی کنـم؛ در آناتِ حیاتم.
می خواهـم وقتـی در قیامـت، قلبـم در برابر تـو عرضه می شـود، یک پارچه 

فریـاد »تو« سـر بدهد.
وقتـی نازعـاتِ مبـارک می خوانـم - همانـی کـه از موسـای تـو می گویـد- ، 
موجـی از آرامـش، میانـه قلبـم را پـر می کنـد. در دلـم ندایی بلند می شـود 
که ای کاش تو هم شـبیهِ موسی)سـلام الله علیه( بودی. شـبیه او که خدای 

خویـش را بـه نظـاره نشسـت! نـه با چشـمان خویش؛ کـه با قلـب خود.
 ای قلـب مـن! مبــاد بـا اینکـه شایسـته »موقـف محـضِ خداونـد بودن« 
هسـتی، بـرای دیگـران، توقفگاه باشـی. همه میانه ات جایی داشـته باشـند 

خدا!  الّا 
ای دل بـی قـرار مـن! می خواهـم همـه را از خویش بیرون کنـی و همچون 

موسـای عاشـق، بال بگشایی، شـکوفا شوی.
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خدای تبارک و تعالی، خدایی ا ست مهربان.
خدایـی کـه در عطای نعمـت، بین بندگانش فرق نمی گـذارد و همه را -چه 

شاکر و چه ناسـپاس- نعمت می گستراند.
خدایـی کـه بـرای فرعون هم نعمات زیادی گسـترانید که شـاید به واسـطه 

آن، خدای خویـش را دریابد.
و به سویش رسول فرستاد تا برایش از نعمت ها بگوید. 

امـا او طغیـان پیشـه گرفـت؛ و خـود را پـروردگار مـردم سـرزمینش خواند؛ 
پـروردگار والاتـرِ آنها.

پـس گرفتـار فلاکـت در دنیا و آخرت شـد؛ امـا در این عذاب، عبرتی اسـت 
برای اهل خشـیت.. 

کاش اهل عبرت باشیم؛ اهل خشیت!

آیـا حدیـث موسی)سـلام الله علیه( را شـنیده ای آن دم که بـه وادی مقدس، 
آنجـا کـه  جـز او و خدایش چیـزی نبود، قـدم نهاد؟

همانجـا بـود کـه موسی)سـلام الله علیـه( در بـر پـروردگار، خشـیت را یـک 
نوشـید. نفس 

و انـگار خشـیت هـم دوبـاره مأوایـی دیگـر یافـت! امر بـر موسی)سـلام الله 
علیـه( جـاری شـد؛ » نـزد او بـرو که طغیان کـرده، بـه او بگو کـه مأوایش را 

کوچک انگاشـته!«
موسی)سـلام الله علیه( برای امر رب دل گسسـت از بهشـتش، وادی مقدس؛ 
تـا بخوانـد به سـوی پـروردگار هر که در پـی مأمنی بزرگ، سـکنی می دهد 

خشیت را.
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نعی تو آمدی؛ می دانم. 
همه هم دیدند آمدنت را! من هم...

آمدنـت تنـم را به لـرزه انداخت. لـرزه ای که هیچ از بودنش خوشـم نمی آمد! 
بـه نفـع دنیای بی مثالم نبـود! اصلًا از با تـو بودن واهمه داشـتم. از اینکه تو 
بیایـی و دیگـر دیگـران به حال و هوایـم، به حرف هایم، بـه دنیایم، اهمیتی 
ندهنـد! هرچـه می کـردم، آبـم بـا تـو در یـک جـوی نمی رفـت! تـو تمـام 

معادلاتـم را بـر هـم مـی زدی! و دنیای شـکوهمندم را زیر پا می گذاشـتی!
برای همین، نمی خواستمت! 

تـو را انـکار کـردم! تو، حرف هایـت، و به اصطـلاحِ خودت، بعثتـت را! اینگونه 
خدایـت را هـم زیـر سـؤال می بردم! همـه را انـکار کردم. می دانسـتم چیزی 
تـه حرف هایت درسـت اسـت! می دانسـتم، اما تو قـدرت مرا کـم می کردی. 
هرچـه بـرای بودنش و داشـتنش تـلاش کرده بـودم به باد فنا مـی دادی! من 

این هـا را می فهمیـدم. می دانسـتم. قطعـاً انـکار تو بهتریـن راه حل بود!
تـو را بـا همـه حرف هـا و بیـم دادن هایت، یـک دروغ بـزرگ دانسـتم. و تو را 

ایـن چنین معرفـی کردم. 
خـودت می دانـی چه شـد! انـکار و تکذیب فایده ای نداشـت. پشـت کردن و 
جنگیـدن بـا تـو هم فایـده ای نداشـت! براسـتی کـه، همراهی با تـو اصل و 

اسـاس بقـا بـود. و من قافیـه را باختم! 
و برای فهمیدن این تکذیب و انکار، آخرت و جهان پس از عذاب، دیر بود!
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ظـرف غـذای در بسـته را دیـده ای کـه چـون بـه نقطـه جـوش می رسـد و 
جایی در دل خود برای شـرح و بسـط  ندارد، طغیان می کند و سـر می رود.

سـیل را دیـده ای کـه چـون می آیـد و ظرفی مناسـب اش نمی یابـد طغیان 
می کنـد و هـر آنچـه سـر راهـش می بیند بـا خـود می برد.

انسان هم بسته به مأوایش، هر چه مأوایش کوچک تر، طغیانگرتر.
فرعـون دل خـوش به سـلطنش بـود! شـیطان هم بـه عبادت هـای چندین 

هزارسـاله اش امید بسـت!
حـال بندگـی او کجـا و، دل هـای کوچـک طغیان گـران و انَـَا ربَکُّـمُ الاعَلـی 

کجا؟ گویـان 

داستان حضرت موسی )سلام الله علیه( را به خاطر می آورم.
مـردی کـه از نـوزادی در کاخ یکـی از قدرتمندتریـن پادشـاهان جهان رشـد 

کـرده، امـا دلـش فراتـر از اندازه کاخ پادشـاه اسـت. 
آنـگاه کـه باید، آنجا را تـرک می کند. خروجش از قصر، ناظـران را هم متوجه 
عدم دلبسـتگی اش می کند. او بسـوی خیری که خدا برایش خواسـته روان 

می شود.
موسی)سـلام الله علیـه( پیش از قدم نهـادن به وادی مقـدس طوی، خودش 
را پشـت سـر می گـذارد. تنهـا خـدا را می بینـد و می شـنود. وحـی می آیـد 
و موسی)سـلام الله علیـه( پیـام آور می شـود. بایـد بـرای امر خدا نـزد فرعون 
رود و از رب برایـش بگویـد. آیـات خداونـد را همـراه خود می کنـد. اما فرعون 
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بارهـای سـنیگنی بـردوش دارد، بارهایی که هیچ گاه پشـت سـر نگذاشـته! 
چگونه تسـلیم شود؟! 

گردن کشـی فرعـون، وحـی را بـه تأخیـر نینداخـت؛ امـا بـی تفاوتـی اش به 
وحـی و کلام رسـول، او را نابـود کرد. انگار داسـتان تک تک انسـان ها همین 
اسـت؛ هـر انسـانی می تواند موسـی وار، مربی خـود را تنها پـروردگار بداند و 
هوای نفسـش را در پیشـگاه او سـر ببُرد، و تنها امر یگانه مقصد و آرزویش، 

خداونـد، را در زندگـی جـاری کند تا جـز در جنـت او آرامش نیابد.
یـا همچـون فرعون، گردن کشـی نمـوده و دلبسـته دنیا بشـود و در جهنم 

ندیدن خدا بسـوزد.
آری، ایـن انسـان اسـت کـه می توانـد از جهنـم دوری از خدا تا بهشـت درک 

حضـور او را، خـود انتخاب کند.

یارب!
وقتی حدیث موسی)سـلام الله علیه( را برایم خواندی: »خداوند موسی)سـلام 

الله علیه( را به سـوی فرعون فرسـتاد، به امیـد هدایت او«،
می خواستی به من بگویی که هنوز امید هست.

می خواستی به من بگویی که دست از طغیان بردارم.
می خواسـتی آیتـی بـزرگ را نشـانم دهـی. آیتـی بزرگ تـر از بنای آسـمان و 

دریای خروشـان..
به گمانم دیدم!

امـا چه سـخت اسـت خاشـع ماندن! چه سـخت اسـت دل کنـدن از دنیا و 
روز کردن شـب.
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ای گرداننده ماه و خورشید، و ای منتهای هر روشنی.
شبم را تو روز کن.

قلبم در انتظار توست و چشمانم در جست و جوی خشیتت.
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اگر بزرگ ترین آیه بیاید بعدش من چه می شوم؟ف
موسی)سـلام الله علیه( بعد از آن پیام آور شـد! فرعون اما خواسـت که جای 
او باشـد! آنجـا کـه فرعـون ایسـتاده بـود قلمرویی کوچک بـه انـدازه »من« 

داشـت! قلمـروی موسی)سـلام الله علیه( اما وسـعت طور را هـم درنوردید!
نکنـد آیه هـا پیاپـی می آینـد؟ گاهی پیچیـده در بـال فرشـتگان، گاهی به 
یمن وجود فرسـتادگان! شـاید هم آفاق مدام سـرخوش از رقص آیات اسـت!

باید عاری شـوم از »من« و سرشـار از او؛ کسـی جز خودش نمی داند، شـاید 
شدم. موسی 
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حدیـث موسی)سـلام الله علیـه( را در گـوش جانـم می خوانـم تـا مگـر از 
ناخالصی هـا پـاک شـوم؛ مـی خواهـم از هرچـه غیـر حقیقت اسـت کنده 

شـوم و اوج بگیـرم.
در فکـر حقیقتـم، کـه پاهایـم قـوت می گیرنـد. بـا تمام سـعی در مسـیر 
موسی)سـلام الله علیـه( قـدم برمـی دارم، همراه او می شـوم و برای از دسـت 
نـدادن حقیقـت جـاری بـر زبـان موسی)سـلام الله علیه( سـعی ام را بیشـتر 

می کنـم. 
»جانـم« را بـه او می سـپارم؛ جان عاصـی ای را که حالا بعـد از انکارهای مدامِ 

حقیقـت، به خود آمده و تشـنه وصل شـده! 
می خواهم تا به یمن وجود هدایتگرش، خالص شوم. 

زمیـن زیـر پایـش لرزید و صدایی بلنـد در گوش جهانِ پوشـالی اش پیچید 
چنـان کـه از ترس چشـمانش را روی هم فشـرد و زمزمه کرد: به راسـتی رخ 

داد؟ آن وعـده ناباورانه موسی)سـلام الله علیه(!؟ 
در کشـاکش خطای دیدش و حقیقت رخ داده، صدایی شـنید: »این چنین 

اسـت عـذاب! انکار حقیقت، دامی اسـت کـه تو را گرفتار عـذاب می کند!
بایـد پیـش از این می دیـدی، متذکر می شـدی و راه تزکیه پیش می گرفتی! 
آسـمان بـالای سـرت، زمیـن زیر پایت، شـب و روز، همه را دیـدی؛ اما به روی 

انعکاس شـان از حقیقت چشم بسـتی و پشت کردی!
تمام سـعیت را پشـت چشـم های نامتواضعت، جمع کردی و ندیـدی نور را. 
حـالا، بعـد از تمـام انکارها، با چشـمان هراسـان و قلبـی لـرزان در برابر من 

به خشـوع افتاده ای! 
ایـن داسـتان زندگی تـو و امثال توسـت! داسـتان دارایی های فراوان و سـعیِ 
بـه خاکسـتر نشسـته؛ حکایت تلـخ عبـرت آوری که بـه اندازه یـک صبح تا 

عصـر بود«.
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حـالا از پـس ایـن جـان دادن، از پـس ایـن معجـزه، قصـه ام قصـه نابینـای 
بیناشده ای سـت کـه پیـش از ایـن بـه جـای بی منتهـای حقیقـت، حـدِ 

ظلمانـی خـود را می پاییـد!
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هد

عصا به دست، به سوی فرعون رفت، به سوی آنکه خود را ربّ اعلی می انگارد.م
به وهم در آمده فرعون! گوش و چشمش، کاره ای نیستند دیگر!

موسی)سـلام الله علیـه( امـا می خواهـد او را بـه ربّ حقیقـی اش پیوند زند، 
پـس »بزرگ تریـن معجـزه« را نشـانش می دهد.

امـا ایـن معجـزه عظیم هـم در او اثـر نمی کنـد؛ او را پاک نمی کنـد. چنان 
خـود را بـزرگ می بینـد که بزرگـی معجزه..

هیـچ اسـت انـگار! اگر کوه بـود در برابر عظمـت این آیه بزرگ اهل خشـیت 
می شـد! ولـی فرعون... نگـون بختی را به هدایـت رب ترجیح داد! 

او در اقیانـوس عصیـان و سرکشـی اش غرق شـد. اگر روی بر نمـی گرداند، 
اگـر دسـت بـه انکار نمی زد، اگر حاشـا نمیکـرد... عبرت تاریخ هم نمیشـد!
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ای فرزند آدم! حد خود را بشناس؛ آمده ای تا به خدا برسی.
گـوش بـه حدیث موسی)سـلام الله علیـه( ده و همچون گلبـرگ های بهاری 

خـود را با شـبنم های هدایت، شستشـو ده.
ببین، ببین کافران تاریخ، چه بد فرجامی داشته اند!

معجزه بزرگ موسی)سلام الله علیه( را ببین. 
آیـه ربّ موسـی را که دیـدی، می توانی بزرگی اش را هـم ببینی. مهربانی اش 

را ببیـن، کـه چگونه بـرای نجات تو بی قرار اسـت. 
تو هم مانند ربّ موسی بی قرار شو، بی قرارِ رسیدن به مقصود. 

گام هایـت را محکـم جـای پـای موسی)سـلام الله علیـه( بگـذار تـا از طوفان 
عصیانگـر خودبینـی، رهـا شـوی و از ملائکه عبـور کنی.

در پی فرعون وجودم می گردم، می خواهم او را از آیینه وجودم پاک کنم.
رد پایـش را در اعمالـم می یابـم، همان جـا کـه امـر ربـم را نادیـده می گیرم، 
لحظه هایـی کـه دسـت در دسـت دلـم می گـذارم و بـا او همراه می شـوم و 
چنـان همهمـه می شـود که دیگر حدیث موسی)سـلام الله علیه( به گوشـم 

نمی رسد. 
بایـد فرعـون وجـودم را از سـرزمین تشـنه ی وجـودم بیـرون برانم تـا از باران 
هدایـت بهره منـد شـوم، بایـد بلندی هـا و سرکشـی های دلـم را با آیـه بزرگ 

موسی)سـلام الله علیـه( به دشـتی بـاران دیـده تبدیل کنم.
پس بر می خیزم و موسی وار در برابرش قیام می کنم. 

خویشـتنِ جان باختـه ام را بـه تزکیـه دعوت می کنـم! عظمت ربّ موسـی را 
می بینـم و بـه سـجده می افتم. بـرای آنکـه فرعون را بـا قطره هـای آیه های 

الهـی از سـرزمین وجودم بشـویم، بـا تمام توانـم می جنگم. 
حـالا بعـد از آن همـه کوشـیدن و جنگیـدن، ایـن دشـت تفدیـده جانم به 

سـان دشـت پـر گلـی شـده که از لـوث هرچـه غیـر او، خالی اسـت.
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همـه اش بـه تو بسـته بـود! او می خواسـت پاک شـوی تا چشـم ببنـدد به ف
تمـام نادیـده گرفتن هایت! ندیدی موسی)سـلام الله علیه( را پی ات فرسـتاد؟! 
پـی تـو، که صدای جـان دادن نوزادان را نشـنیدی و چشـم دوختی به قلعه 

با شـکوه خودت!
چگونه موسی)سلام الله علیه( را  انکار کردی؟

به او پشت کردی!
امـا  مـن  کنـد؛  کـه سرشـارم  »او خواسـت  گفتـی:  و  را خوانـدی  همـه 

نمی خواهـم«.
 می بینی!

همه اش به تو بسته بود...!
و حالا، به من!

مباد دعوت موسی)سلام الله علیه( را بگذارم و دلخوش به قلعه ای شوم!



 در نگاه به آیات آفرینش و امکانات زندگی انسان
آیـــــــات 33-27 
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رود عبور می کرد.
در مسیرش، سنگ ها را در می نوردید و پیش می رفت.

نه جلبک ها مانع حرکتش بودند و نه سنگ ها.
صلابت و شکوه را از خود می دید و بس؛ دچار خودبینی شده بود؛ دچار غرور.

ناگهان به عظمتی برخورد؛ به صخره ای بلند.
ایستاد و خمید. تغییر مسیر داد و با ناباوری در خود شکست.

دشت و کوهستان و حتی پرندگان، رود را می دیدند، کوچک و دور.
اما رود، عظیم می دید خود را و بس. میهمانِ دنیای خویشتن بود. 

به خود آمدم.
مباد همچون آن رود باشم، میهمان دنیای خویش. و کوچکی ام را از یاد ببرم.

مباد دچار خلسه  خودپسندی شوم.
وقـت تزکیـه اسـت؛ وقـت خشـیت. شایسـته اسـت در ایـن طریق، دسـت 

خویـش را بـه دسـت هـادی ام برسـانم. 
که رستگاری میان دستان اوست.

تقویم می گوید یک سال دیگر گذشت!
شکوفه ها نوید سال نو می دهند و طبیعت در پوست خود نمی گنجد.

جملـه ای کـه بـه تازگی خوانـدم، در ذهنم مـرور می شـود: »مهم ترین خطر 
برای انسـان، نمو بدون رشـد اسـت«.

مـدام در سـرم می پیچـد: نکنـد در گـذر این سـال ها، فقط آمد و شـد ارقام 
را بـه نظـاره نشسـته باشـم؟ بـه یـاد سـعی هایم می افتـم، چقـدر بـا آفـاق 

همـراه بودم؟ 
هراسـی بـه سـراغم می آیـد؛ نکنـد چشـمانم را بـر همـه آیـات ربمّ بسـته 

باشـم، از امـرش جـا بمانـم و حیـف شـوم...
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آسمان شب را دیده ای؟
 وقتی به تماشایش می نشینی، انگار وسط بزرگی اش گم می شوی! 

آسـمان شـبِ بـدون مـاه، پرسـتاره اسـت. آن قـدر هسـتند کـه لحظـه ای 
می ترسـی! چـون خالـق آن را در نظـر آوری خـود را ذره ای می بینـی!

وقتـی خیـره باشـی در آسـمان شـب، هیـچ از خـود نمی بینـی. در تاریک 
و روشـن سـتاره ها گـم می شـوی؛ وقتـی برایـش تدبیـر کننـده ای می یابی. 

تـرسِ همـراه بـا شـوق تمـام وجـودت را می گیرد! 
ترس از طغیان هایی که داشتی، زلالیتی که وانهادی!

 و شـوق ایـن  کـه رب، رب اسـت! اوسـت کـه می توانـد تـو را از نقص هایـت 
جـدا کنـد و بـه کمـال برسـاند، کافـی اسـت  مزین به خشـیت شـوی و از 

تزکیـه مـدد بگیری.
هـرگاه در خـودت فرورفتـی و از راهـت جا ماندی، آسـمان شـب را بنگر و در 
آن خیـره بمـان! عظمتـش بـه تـو می گویـد کـه از نو شـدنت چقدر آسـان 

برای خالقش! اسـت 

ثانیه هـای عمـرش می گذشـت و او، عجولانـه در پـی آخرینـش بـود. کاری 
بـرای حالـش نمی کرد. 

کاری نداشت؟! بهای عمرش را نمی دانست؟ 
امـا خـود را بـر فراز همـه چیز می دیـد و غرق این اندیشـه بود. چشـمانش 

آسـمان را هم کوچـک می دید.
غافل از عظمت آن مستانه به دنبال آرزوهایش می دوید.

رو برگردانـده بـود از آیـات خـدا؛ پهنه آسـمان و گسـتره زمیـن برایش هیچ 
می نمود. 

عاقبـت رسـید بـه پایانـش. جایـی که جز حسـرت بـرای خـودش، و عبرت 
برای دیگـران چیزی نداشـت.



 در نگاه برپایی قیامت و دسته بندی انسان ها و توجه به جایگاه
  رسول الله)صلوات الله علیه و آله( در انذار نسبت به قیامت

آیـــــــات 46-34 
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بـه گذشـته می نگـرم و می بینـم تمـام عمـرم سـاعتی بیـش نبـود. خـدا من
را شـکر کـه ایـن سـال ها هرگـز دنیاخـواه نبـودم. همیـن روحیه ی چشـم 
ندوختـن بـه مال دنیا بـوده که اکنون مرا میهمان سـوره نازعات کرده اسـت. 
از زاویـه ایـن سـوره کـه بـه گذشـته دقـت می کنـم، می بینـم بـا این کـه 
هرگـز در مقابـل حـق تکبر نداشـته ام، خـوب ندیدن ها و نشـنیدن هایی در 
زندگانی ام بوده که سـبب شـده نتوانم از هسـتی، از آسـمان و زمین و روز و 
شـب، صـدای خداونـد مهربانم را بشـنوم. و همین امر، مرا در شـناخت آیات 
خـدا و بهره منـدی از آن هـا، ضعیف نمود؛ کـه اگر دقت کرده بودم خشـیت 

مـرا افـزون و تـلاش بـرای پـاک کردن جانـم از غیـر او سـریع تر می نمود. 
در ایـن میـان، مـن بی توجـه بـه امـداد نیروهـای غیبـی ملائکـه روزگار 
می گذرانـدم. اکنـون کـه از نقـش حمایـت و حفاظـت ملائکـه در زندگـی 
مؤمنـان آگاه شـده ام، درمی یابـم کـه در طـول سـالیان نیـز ملائکـه، به اذن 

خداونـد، مـرا از انـواع خطـرات دنیایـی و آخرتـی حفـظ نموده انـد.
حـال، بـرآن شـده ام کـه باقـی عمـرم را بـا دقتـی افزون بـه عالم هسـتی و 
غیـب، خشـیتم را باروتـر نمایـم. می دانـم و یقیـن دارم کـه در روز برپایـی 
قیامـت، عمـرم همچـون نیـم روزی کوتاه خواهـد بـود، و در آن هنـگام، هر 
لحظـه ای که خشـیت در من متبلور بـوده چون جواهری خواهد درخشـید.
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خدایـا جهلـم مـرا به سـوی طغیان می کشـاند. از تـو می خواهم به واسـطه 
رسـولانت و بـه حرمـت ملائک درگاهت دسـتم را بگیری تا به خشـیت قدم 

گـذارم و بـا قرب تو مـأوا بگیرم.

نـگاه مـن چطـور بـه زمین خیره شـده  وقتـی او -کـه منتهای هـر چیزی 
اسـت- از آسـمان ها می گویـد!؟ 

قلبـم بیـم دارد و مـدام به چشـمانم نهیـب می زند: »دیـری نمانـده! مأوای 
ابـدی ات چشـم به راه توسـت«.
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خداوندا!
بـه تـو پنـاه می بـرم از هوای نفسـم کـه مـرا زمین گیر کرده اسـت. مـرا در 
دوری از هـوای نفـس یـاری فرمـا و تسـلیم بـودن و پذیرفتـن فرمان هایت را 

در نظـرم آسـان گردان.
بارالها!

مـرا مشـتاق خـود گردان و دلـم را چنان از اغیار خالی نمـا که تنها مقصد و 
آرزویـم تـو باشـی؛ آن گونه که برای حرکت به سـوی تو سـر از پا نشناسـم و 

روز بـه روز بـرای انجـام هر آن چـه تو خیر می دانی، سـبقت گیرم.
ای تدبیـر کننـده امـور همـه مخلوقـات! بر من مخـواه که عمرم جـز در راه 

بندگی ات صرف شـود.

بایـد بـا کلامـش مأنـوس شـوی، تـا ببینی هـر که کـذب و عصیان پیشـه 
می کنـد، فرعـون نفسـش را بزرگ داشـته و رهسـپار مـأوایِ تاریکی اسـت.

امـا آنکـه تزکیه پیشـه می کنـد، عظمـت پـروردگارش را جـاری در لحظه ها 
 . می بیند

او به رنگ خشیت است و نصیبش حیاتی نورانی.
در روزی کـه سـعی ها را می نمایاننـد، او راضـی ا سـت؛ چرا کـه آن ها پناهش 

می شـوند تا جنت سـابقون!
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نـوزاد دیـروز، انسـان قدکشـیده  ی امـروز اسـت کـه هنوز می ترسـد؛ ترسـی 
همـراه با عشـق در وجـودش خانه کرده اسـت. می خواهد عاشـقت شـود تا 

همیشـه مطیع تو باشـد. 
می دانـد غیـر تـو را دیـدن و اسـیر خـود مانـدن، ثمره اش سرکشـی اسـت. 

میـوه ای کـه سـیاهی می نشـاند بـر چشـمان معصوم دیـروزش.
اگـر چشـمش بـه تاریکی بیفتد، به آن عـادت می کنـد! و تاریکی بی رحمانه 

جوانه های عشـقش را می خشکاند! 
نـوزاد دیـروز، هنـوز هم دلگـرم آغوش توسـت! می خواهد با قلبـش بیاید، تا 
نوازشـش کنـی! تا آنچنان سـبکبال شـود که جـز تو و امرت چیـزی نبیند.

انـگار راه گذشـتن از فرعـون و بـه موسی)سـلام الله علیـه( رسـیدن، همیـن 
است!

لحظـه دیـدار نزدیـک اسـت! دیـداری کـه مأوایی ابـدی اسـت؛ در بـر او! که 
اعلـی اسـت و منتهـای هـر چیز!

او همـه را وعـده گرفتـه. خـود گفتـه کـه تنهـا قلب های پـاکِ جـان یافته 
از هـرم وجـودش، یـارای ایـن دیـدار را دارنـد! همانـان کـه تمـام دنیـا را تا او 

دویده انـد.
گویـی همیـن قـدر که بدانیـم لحظه دیـدار نزدیک اسـت، نزدیکیم! همین 

گام هـای بی قـرار، گواهمان خواهند شـد!
مـا را چـه کار کـه چـه وقت اسـت دیـدار؟! همیـن بس که تپش هـای قلب 

بی تاب مـان روزشـمارمان گردند! 
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شادباش آمدنت را، عمری است که نسیم بهاری آواز کرده؛ 
همـان نسـیمی کـه بـال و پرش پیاپـی حیات می پاشـد بر چهـره از نفس 

افتـاده زمان! 
بیچـاره زمـان؛ نبـض توحیـدش بـه شـماره افتـاده! همچون مـن؛ که نبض 
بودنـم در هیاهـوی هوایـم گـم می شـود! گویـی هـر چـه بی جـان قـدم 

برمـی دارم رفتـه و نرفتـه ام بهـم می ماننـد! 
بی گمـان در قلبـم چیـزی در آمـد و شـد اسـت! قـرار نمی گیـرد کـه قـرار 
بگیـرم بـر مـدارم! هر بـار کـه می آید یک بغـل از حضـور محبـوب ارمغانم 
می دهـد و تـو خـوب می دانـی کـه ایـن ارمغـان گـران چگونـه سرشـارمان 
می کنـد...! آن زمـان اسـت کـه هـر چـه بگویـی می شـنوم، که دیگـر قلبم 

دلبسـته حکم اوسـت!
من و زمان چشم به راهِ تو هستیم که همیشه سرشاری! 

تـو کـه بیایـی آسـوده خاطـر، متصـل بـه تـو سـوار بـر مـدار خـود توحید 
می خوانیـم.

گفت سعیت را یکپارچه کن.
دو دوتـای زندگـی ات را از نـو شـماره کـن. چرتکـه زندگـی ات کـه صفر شـد 

چشـمت را بـه راهنمایـت بـدوز و گوشـت را بـه انذارش بسـپار. 
بـه او کـه سـپردی نبض لحظاتـت رنگ و بـوی تازگی می گیـرد، و دیگر هر 

آینه آمـاده ای برای امـری تازه!
امری که باید اندازه اش باشی، اندازه ای که به قدر سعی های توست!

اده
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را 
زه آیینـه ای دارم در اتاقـم کـه با هم عالمی داریم. گاهـی با آن گفتگو می کنم، 

گاهـی خـود را مـی آرایـم و در آن به تماشـای خـود می نشـینم. گاهی هم 
آیینـه ام را به سـمت آسـمان رفیعـی کـه آفتابـی در آن خودنمایی می کند 

می چرخانـم، نـور در آن می تابـد و انعکاسـش در اتاقم جلـوه می کند.
چنـد وقتـی بود کـه به سـراغش نرفته بـودم. چه گـرد و غبـاری بر صفحه 
براقـش نشسـته و کدرش کـرده بود، دیگر جلایی نداشـت. تمیزش می کنم 
و آن را بـرق می انـدازم. دوبـاره در آن می نگـرم، سـرو کلـه اندیشـه ای پیـدا 

می شـود.
ایـن نـور، ایـن آیینـه، ایـن ظاهر مـوزون و متناسـب من، مگـر همه خلقت 
آفریدگار نیسـتند؟ مگر انسـان جلاء عالم نیسـت، مگر انسـان قرار نیسـت 
کـه انعـکاس دهنـده اسـماء خـدا در ایـن عالـم باشـد؟ چـه می شـود کـه 
کـدورت و ناخالصـی بر وجودِ پاکش می نشـیند و سـر از طغیـان برمی آورد؟ 
راهـی که شـاید برگشـتی نداشـته باشـد! آخـر زدودن تیرگی هـای عمیق و 

دسـت نخورده کار آسـانی نیسـت! 
آیینـه عجـب مهمانـی برایـم آورد! باید از این نـور، هدایت بطلبـم و آن را بر 
وجـودم بتابانـم برای خشـیت قلبم. باید آیینه را هر روز بـرق بیندازم و از هر 

آنچـه غیر اوسـت پـاک کنم تا نـورِ حقش در آن انعـکاس یابد. 
مـی روم و بـا خود خلوتـی دگر می کنم، می دانم که هر سـوره ملکـی دارد و 
بایـد بـا آن انـس بگیرم تا دسـت مرا در دسـت رسـولی بگذارد کـه آمده مرا 

انـذار کند و تا قله خشـیت بـالا ببرد. 
کاش همیشـه فاصلـه دیـدن آیـات و نشـانه ها تـا فـرو رفتـن در خـود برای 

رسـیدن بـه مـأوای جنـت گونه اینقـدر کوتاه باشـد.
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سر بلند می کنم و چشمان خواب آلوده ام را باز می کنم.م
زمان از دستم رها شده؛ حتی نمی دانم وقت طلوع است یا غروب!

بـا خـود می گویـم گویـی زمـان شـوقِ مقصـد دارد کـه ایـن چنیـن بـرای 
رسـیدن بـه آن شـتاب می کنـد، بی توقـف، بی مکـث.

آری! وقتـی کـه مقصـد معلـوم اسـت، ثانیه ها یکپارچه »سـعی« می شـوند 
برای رسـیدن.

باید همچون زمان باشم، پر از سعی، بی توقف.
صـورت آسـمان، آرام آرام کبـود می شـود و صـدای اذان، بلنـد. محـو شـدن 
صـدای ملکوتـی اش در کبـودی آسـمان، نویـد شـب را می دهد و مـن، زمانِ 

گم شـده ام را می یابـم!
بدون وقفه از جای برمی خیزم. 

ایـن بی بدیـلِ زمـان، مرا به سـوی مقصـد خواند، مقصـدی کـه در آن گمانِ 
دارم. مبدا 
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م گذر عمر را می نگرم، مبهوت می شود جانم!
بـه آنچـه از دسـت دادم، بـه تمـام سـعی های ناتمامـم، بـه سـعی هایی که 
بـا نفـس سرکشـم هـم قـدم شـد و مـرا از خالقـم دور کـرد، بـه ثانیه هـای 

باقی مانـده از عمـرم، بـه قیامـت، بـه همـه می اندیشـم.
آرزوهایـم را هـم مـرور می کنـم: تمنـای لحظه هایـی کـه مـرا بـه قیامـت 
نزدیـک می کننـد، تمنـای حشـر و نشـر بـا بهتریـن انسـان های تاریـخ. 

می خواهـم در ایـن تـه مانـده باقی از عمرم سـعی کنم به هـر جان کندنی 
که هسـت بـه آرزوی بزرگ خود برسـم. 

پـس از تمـام سـعی هایم کـه مرا از رسـیدن بـه حقیقت بـاز داشـته اند، به 
رسـول خـدا پنـاه می بـرم. چونـان که از من پشـیمان تر کسـی نیسـت!

صـدای حقیقـت را کـه برگزیـده خداونـد، برایـم تـلاوت می کند می شـنوم، 
قلبـم از جـا می کَنـد، و بـه تمامـی از همـه چیـز می بُرم. 

اکنون برای رسیدن به آرزوی بزرگم، همراه رسول می شوم. 



در نگاه به سیر موضوعات و نزدیک شدن به غرض سوره
5
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شـاهدان ملکـوت، همان نشـانه های قسـم خوردنـی او، دیده اند کـه چه قدر ف
سـرفرازی پیشـه کـرده ام! غافل از اینکه بر قله دنیا ایسـتاده بـودم؛ آن جا که 

آغـاز و پایان داشـت، مـن اما در پی پایـان نبودم! 
ندانسـتم که نمی توان عروج کرد وقتی خوب سـبک بال نشده باشی! بیچاره چشمانم 

که به قلبم امید بسـته بود، قلبی که وسـعت بی انتهای خود را از یاد برده بود. 
کسی به دیدنم می آمد اما قلب خفته اذن شنیدنم نمی داد!

تـا روزی کـه چشـمانم دیگر تاب نیاورد و مبهوت آسـمان شـد، قلبم صدای 
فروریختن تپه ای را که قله پنداشـته بود، شـنید!

حالا قدم های شاهدانش به گوشم آشناست.
نشسته ام سبک تر؛ در گذری که موسی)سلام الله علیه( می آید.

می ترسم.
گاهـی زیـاد می ترسـم از عاقبت اعمالـم؛ از اینکه نتوانم خـودم را خرج راهی 

کنم کـه برای آن آفریده شـده ام.
آنـی بـه خـود می آیم و خـود را خاضـع در برابر پـروردگاری می بینـم که مرا 

به سـمت خـود می خواند.
امـا دگربـاره که بـه خودم می نگـرم، باز هم می ترسـم. نگرانم که مبـادا زیور 

دنیـا دورم کند از پیمـودن جاده حقیقت و کمال!
بایـد از خشـوع، بـرای خـود راه نجاتـی سـازم در برابـر دنیاخواهـی، طغیان، 

عصیـان و قدرت طلبی هـای واهـی!
و نبایـد اجـازه دهـم که ایـن خضوع و خشـیت در من راه خـود را گم کند و 
به گسسـت نزدیک شـود. باید هدایت شـدگانِ هدایتگر را بشناسـم و دسـتم 

را در دستانشـان بگذارم، گذاشـتنی بدون حتی لحظـه ای جدایی! 
این گونـه اسـت کـه می توانـم امیـدوار باشـم و از خشـوع سـپری سـازم که 

ترسـم را مهـار کنـد. تعلـل جایز نیسـت. راه روشـن مـرا فـرا می خواند. 

حی
صال

پور
مه 

نعی خیالم را می برم به حَرمت.
می آیـم کنار بسِـاطَت بسـت ربانـی ات... آن جا کـه سـوره ها در حریمت نازل 

می شـوند و ملائکـه برای تبـرک از وجـود پاکت از هم سـبقت می گیرند.
قـرآن می گشـایم و مهمان سـوره نازعـات می شـوم، می خوانـم و می خوانم. 
دلـم پـر می کشـد بـرای چشـم دوختـن بـه لبـان مبارکـت، وقتـی کـه از 

پـروردگارت می گویـی: »أ أنتـم أشـد خلقـاً ام  السـماء بناها؟!«
می خواهـم  بـه آسـمان نگاه کنـم و خشـیت از نگاهم به قلبم سـریان کند 
امـا نمی توانـم چشـم از قامـت بلنـدت بـردارم. آن هـم آن گونه که تـو برای 

انجـام امر رسـالت، برخاسـته ای! سـبقت یافته تر از هـر مَلَکی!
آسمان را... نه که فراموش کنم، نه! 

تو می شوی بی کرانِ آسمانم، که از قیامت بی منتها، سخن می گویی! 
در گوشـم زمزمـه می کنـی: »بـه راسـتی... تـو خلقتـت عظیـم تر اسـت یا 

آسمان؟!«
بداهـت سـؤالت، خشـیت پاسـخ را بـر جانـم سـرریز می کنـد و گرمـای 

حضـورت، خـوف از خـدای بی همتایـت را بـه جانـم تقریـر می کنـد.
گویـی همـان دم و همـان جا، پاک می شـوم، مصفـی و زلال، همچـون آبیِ 

صافِ آسـمان.
خوشا آسمان بودن، در بی منتهای حریم تو!
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دعای فرج می خوانم تا حجت درونم را به ظهور کشانم.
بـرای ظهـورش نیـاز دارم بـه پـاک شـدن از کدورت هایی کـه نه تنهـا مرا از 
آن دور سـاخته، بلکـه به فرعـون طغیانگر وجودم با خواسـتنی های غریبش 
وعده هـا داده! فرعونـی کـه کار را بدان جا رسـانیده که اجازه سـر فـرود آوردن 

به سـوی ربـم را نمی دهد!
ظهـور حجتـی را می طلبـم، نـه از آن جهـت که تکلیف اسـت، بلکـه نیازم 
را گـره خـورده بـا او می یابـم. می خواهـم بـا بهره گیـری از او بـه حقیقـت 
هسـتی و بـه حجـت بیرونی اتصـال یابـم و از خواهش های نفسـانی ام دور 
شـوم؛ چـرا کـه حقیقت هسـتی متبلـور در وجود اوسـت، همان کـه تمام 

نیـاز من اسـت.

هنگامـی که خورشـید مسـتقیم می تابـد، چشـم را تاب دیدن نور نیسـت 
و ناخـودآگاه بـه پاییـن می افتد. گویی چشـم از خیره شـدن به نور شـدید، 

هراس دارد. خشـیتی ظاهری.
چـه زیباسـت خشـیتی که بنده نسـبت بـه مولایی عظیـم و حکیـم دارد. 

ترسـی عاقلانه!
خشـیت اسـت کـه راه رسـیدن بـه مقصد را همـوار می کنـد و مـدام بانگ 
برمی آورد که مبادا »ادبر و یسـعی« باشـی؛ و سـرانجام میوه های خود، ذکر 

و سـعی و تزکیـه، را به بار می نشـاند.
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خشیت واژه ای است زیبا؛ ترسی زیبا؛ مراقبتی زیبا. 
ُّکُـمُ الأعلـی« معرفی می کنـد. آنکه  واژه ای بـرای فرعـون، کـه خـود را »انَـا ربَ

هیـچ کـس جـز خـود را نمی بیند.
چنیـن اسـت که بـرای راندن فرعـون وجود، برای حراسـت از وجـود و عمل، 

بایـد خشـیت را عَلَم کرد. 
آن گاه سعی به دیدار هدایت می شتابد.

بیـم دارم؛ از اینکـه زمسـتانم ابدی شـود و رخـوتِ وجودم حـرارت حضورش 
نفهمد. را 

بیـم دارم کـه وادی مقـدس جانـم موسـایش را نبینـد و بـه دنبـال فرعـون 
راهـی نیل شـود.

امـا چشـمانم قول داده انـد که عصایم شـوند؛ می خواهند نیلی بـه پا کنند 
کـه فرعونی به جـا نماند! 

دلم هم گفته نفس نمی کشد مگر در هوای او.
می گوید بندِ او که باشیم، همه مأوا می گیریم.
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مراقب گوش هایت هستی؟
بعضـی صـدای اسـتخوان های پوسـیده مرده هـا را می شـنوند، امـا صـدای 
بیدارگـر و حیات بخـش رسـولان را نـه! فریادهـای عبرت انگیـز سـلطه گران 

تاریـخ، صـدای آمـدن صیحـه قیامـت، همه بـرای آن ها ناآشـنا اسـت!
چشـمانت چـه؟ تـا به حال بـه خلقت انسـان ها و آسـمان بالای سـرت نگاه 
کـرده ای؟ بـه زمین گسـترده زیـر پایت، پوشـانندگی شـب و روشـنایی روز، 

چشـمه ها، مراتـع و کوه هـای اسـتوار، نظـری انداخته ای؟
بعضـی حتـی مشـاهده جزئیات موجـودات و عالم هم، افق دیدشـان را فراتر 
از دنیـا نمی بـرد! انگار خالـق را نمی بینند! از همان روسـت که هدف خلقت 
را گـم کرده انـد! در آخـرت بی انتهـا دیگـر چشـمی بـرای دیـدن نعمت های 
بهشـتی ندارنـد! خـوش بـه سـعادت کسـانی کـه زندگـی دنیـا را به انـدازه 
خـودش، کوتـاه می بیننـد و فریفته آن نمی شـوند. آنان در پس دنیـا خدا را، 

آخـرت مانـدگار را می بینند.

هر لحظه رحمت است.
هـر تصویـری که به تماشـا بنشـینی، نازعات باشـد یا ناشـطات، سـابحات، 

سـابقات یا مدبـرات امر.
و همان دم، آتشـی شـعله ور اسـت از درون آنکه نار و نورش به هم می آمیزد! 

و چشـمی که از دیدن شـرم  دارد، فرو می افتد!
داسـتان موسـی )سـلام الله علیـه(، تصویـری روشـن تر اسـت تـا ببینی که 
»فَاخلَـع نعَلَیـک« همـواره بـه گوش می رسـد تا محکم و اسـتوار به سـوی 
طاغوتـی کـه فرعـون اسـت رهسـپار گـردد؛ امـا فرعون صفتـان در اختـلاط 

تکذیـب و عصیان سـرگردانند.
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تـو از ملائکـه می گویـی. از مأمورانی که عالـمِ خاشـع پرور را مأموریتی الهی 
و ملکوتـی دارند.

حـالا ایـن چشـم و دل و جـان مـن اسـت با تـو. با تو کـه می خواهـی انذار 
دهـی جانـم را از دل کنـدن از جنتـی کـه مـأوای رسـولان و امامـان اسـت؛ 

جنتـی کـه اهـل آن، محبوب هـای خدایند. 
آگاه می کنـی مـا را، از جان هـای بـه خـاکِ دنیـا نشسـته، کـه قلب شـان 
مملـوء از تکذیـب اسـت. پاسـخ آنها بـه زلالیِ هدایـت پروردگارشـان، چیزی 

جـز طغیان نیسـت! 
تـو مـرا منذر شـدی که ای او! احوالت در چه سـو اسـت؟ رگـه ای از کذب در 
تـو راه بیابـد، قلبـت را آخر، سراسـر تکذیب می یابـی و آنگاه، آتـش، مأوایت 

می شود! 
حواسـت نیسـت؛ سـعی هایت، رو سـوی مأوایت دارنـد! همین ها قلـبِ تو را، 

حـبِّ تـو را، رو بـه راهِ مقصد می کنند.
و من روشن تر، سرخوش از دل سپردنم به تو.

دل بستن به همین دنیا بود که نگذاشت تزکیه شوم.
نگذاشت از ربمّ خوف پیدا کنم!

اگـر می شـنیدم از پیامبـرم و برمی خاسـتم برای تزکیه شـدن، اگر نفسـم را پروا 
مـی دادم از مقـام رب، دیگر دنیـا برایم بزرگ نمی نمود! آن وقت با چشـمانی که از 
مقام رب خوف دارند، به مأوای جنت او دل می بسـتم و برایش خاشـع می شـدم.

آن زمـان همـه چیـز برایـم جلـوه می کـرد کـه آن هـا را او به کمال رسـانده 
اسـت! و بـاز خاشـع تر بـه کوچکی خود پـی می بـردم! گویی طغیان اسـت 

کـه دنیـا را بـر آخـرت ترجیـح می دهد!
حـالا کـه دیـر شـده از خود می پرسـم: چرا طغیان کـردی؟ آخر چـه چیز را 

در خود بـزرگ دیدی؟
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جـان می دهـم، وقتـی که تـو را در کمال سـعی می بینم، برای بـه راه آمدن نعی
خویشتنم؛

جـان می دهـم وقتـی کـه عالـم را در تکاپویـی بی مثـال می یابم، بـرای هم 
آوایـی ام با نوای توحیدشـان.

به ریسـمانی که می شـود نامش را کوشـیدن گذاشـت، متمسـک می شوم. 
بـه دسـتاویز خشـیت چنـگ می انـدازم. می خواهـم مایـه سـرافکندگی تو 

نباشم.
تمـام روزهـا و شـب ها بـه شـوق خـدای تـو و از خـوف جبروتـش، بـا نفس 

سرکشـم می جنگـم؛ بهتـر بگویـم: جـان می کَنَم.
نمی دانـم چـه وقـت و چـه طـور این گونـه مهـرت به دلم نشسـت کـه این 

چنیـن برای رضایتـت به ولا افتـاده ام!
ای بهای هر سعیم..
ای مقتدای ایمانم..

ای رسول؛ جانم پیش کش قیامت، بیا و مرا در قیامت از آن خود کن.
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زه ای انسان! تو اشرف مخلوقاتی؛ لایق مقامی برتر از فرشتگان مقرب.

فرشتگانی که نازعاتی اند، سابحاتی و سابقاتی..
آنـان که غرق در ربِّ خویشـند و سرشـار از نشـاط. آن گاه کـه خداوند، آنها را 
بـه کاری می گمـارد، بـا تمـام وجـود از جا کنده می شـوند و با عزمی راسـخ، 

می رونـد تـا در نظام تسـبیح، لبیک گویـان آن امر را به ثمر رسـانند.
آنـان کـه اهـل سـبقت اند و در انجام کارهـا از یکدیگر پیشـی می گیرند؛ در 

فرمانبرداری. و  عشق 
 درک مقـام ملائکـه، عقل می طلبد. درک مقام آفریدگانی که نظام وسـاطت 

را بـر عهـده دارند و امـر رب را با جان و دل بر دوش می کشـند.
راسـتی ای آدمـی! تـو چگونـه ای؟ حـال آنکـه از آنـان والاتـری و تو را اشـرف 

مخلوقـات خوانده انـد. 
کافـی اسـت از خـود و تعلقـات خود رها شـوی، تا به سـاحت فرشـتگان راه 
یابـی و از مرتبـه آنهـا نیـز بالاتـر روی. آنگاه شایسـته نامی خواهـی بود که 

خداونـد برایت برگزیده اسـت.
ای آدمی! قرآن یاور توسـت. کافی اسـت مأنوس شـوی با این رفیق شـفیق، 
قـرآن مجیـد. تـا بـال و پـر بگیـری و در ایـن راه، از دیگر عاشـقان، سـبقت 

جویی.
قرآن دست تو را می گذارد میانِ دستان تزکیه، خشیت و سعی. 

حال وقت آن اسـت که دسـتان همراهانت را به گرمی بفشـاری و مشـتاقانه 
به »سـعی« درآیی.

باشد که به حریم امن الهی راه یابی.
به لقاء رب...
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پرواز کردن سَبُکی می خواهد؛
بند هوای نفس را از پای دلت بگشای. 

بـا دو بـال خشـیت و تزکیه به پـرواز درآی؛ که آسـمان هدایت زیباسـت. به 
یـاد داشـته بـاش که خداونـد به تو بال هایـی داده از جنس اندیشـه و خیال 
پـاک، از جنـس معنویـت. و رسـالت بال های تو این اسـت؛ به پـرواز درآمدن 

و اوج گرفتـن در بلندتریـنِ جایگاه ها. پـرواز را تجربه کن.
پروازی سرشار از عبادت مخلصانه و خداترسی؛ که آسمان هدایت زیباست.

ای انسان! تو اشرف مخلوقاتی؛ لایق مقامی برتر از فرشتگان مقرب.
فرشتگانی که نازعاتی اند، سابحاتی و سابقاتی..

آنـان که غرق در ربِّ خویشـند و سرشـار از نشـاط. آن گاه کـه خداوند، آنها را 
بـه کاری می گمـارد، بـا تمـام وجـود از جا کنده می شـوند و با عزمی راسـخ، 

می رونـد تـا در نظام تسـبیح، لبیک گویـان آن امر را به ثمر رسـانند.
آنـان کـه اهـل سـبقت اند و در انجام کارهـا از یکدیگر پیشـی می گیرند؛ در 

فرمانبرداری. و  عشق 
 درک مقـام ملائکـه، عقل می طلبد. درک مقام آفریدگانی که نظام وسـاطت 

را بـر عهـده دارند و امـر رب را با جان و دل بر دوش می کشـند.
راسـتی ای آدمـی! تـو چگونـه ای؟ حـال آنکـه از آنـان والاتـری و تو را اشـرف 
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مخلوقـات خوانده انـد. 
کافـی اسـت از خـود و تعلقـات خود رها شـوی، تا به سـاحت فرشـتگان راه 
یابـی و از مرتبـه آنهـا نیـز بالاتـر روی. آنگاه شایسـته نامی خواهـی بود که 

خداونـد برایت برگزیده اسـت.
ای آدمی! قرآن یاور توسـت. کافی اسـت مأنوس شـوی با این رفیق شـفیق، 
قـرآن مجیـد. تـا بـال و پـر بگیـری و در ایـن راه، از دیگر عاشـقان، سـبقت 

جویی.
قرآن دست تو را می گذارد میانِ دستان تزکیه، خشیت و سعی. 

حال وقت آن اسـت که دسـتان همراهانت را به گرمی بفشـاری و مشـتاقانه 
به »سـعی« درآیی.

باشد که به حریم امن الهی راه یابی.
به لقاء رب...

ملائکه را دوست دارم.
گویـی بـا سـرعت و سـبقت می آینـد تا مدبـران امـر باشـند؛ تدبیـر امور و 

اجرای فرمـان رب.
می اندیشم؛

به حالِ ملائکه در محشر کربلا.
آن دم کـه یَلـی روانـه  فـرات بـود و طاغیـان از اطرافـش می گریختنـد؛ توانِ 

رویارویـی با او را نداشـتند.
رفته بود پِیِ آب.

مشک را پر کرد و نگاهش به آب بود... 
شاید ملائکه را می دید که چگونه تدبیر امر می کنند.
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آب را روی آب ریخت؛ تدبیر امر، اجرای فرمان رب. 
به سمت خیمه ها روانه شد. حال او سبقت گیرنده بود...

امـا طغیان گـران - آن هایـی کـه دنیـا چشـم دل شـان را کـور کـرده بـود-، 
کردنـد. دوره اش 

نگاهـش بـه دسـتانش افتـاد روی خـاک، و آبـی کـه بایـد بـه خیمه هـا 
می رسـید.

 و حالا مشکی پاره.. 
گویـی تدبیر امر، خالی شـدن مشـک بـود از آب؛ آبی که قـراری با خیمه ها 

داشت.
امـا ملائکـه، امـر را اینگونـه تدبیـر کردنـد: آب دور از خیمه ها؛ و جـان دادن 

سـقا در دامان ولـی خدا.
امر، امر خداست.

ملائکه را دوست می دارم.
و سقای سبقت جوی را دوست تر.
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آن گاه کـه قلبـی بـه تمنـای معبـود خویش درآمـد، ولولـه ای میانـه اش به مع
پاخاست.

سراپا اشتیاق شد برای پذیرایی از وجود مبارک او.
اما توانِ پذیرایی از معبود خویش را نداشت؛ گویی زنگار گرفته بود. 

بـه مناجـات با خدای خویش نشسـت؛ از دعای مغرب1  شـروع کرد و جانش 
را بـه باران رحمـت خدا تطهیر نمود.
جانی دوباره یافت و بالی برای پرواز. 

خـود را بـه میعـادگاه عاشـقان رسـاند. میعادگاهـی به سـانِ سـرزمین طور؛ 
همـان جایـی کـه موسی)سـلام الله علیـه( در آن، معبود خویـش را ملاقات 

1.  دعای تعقیب نماز مغرب حضرت صدیقه طاهره، صحیفه فاطمیه

نی
لما

 س
مه

کی
ح

کـرد و بـا او بـه گفتگو نشسـت.
پس خدای خویش را میان قلبش یافت.

وقـت آن رسـیده بـود کـه بـه »سـعی« برخیـزد و با »خـوف از مقـام رب« و 
»نهـی نفـس از هـوا«، پذیرایـی از معبـود خویـش را میـان قلبـش جاودانه 

سازد.

در آن روز، نظاره گـرِ تـرس در نگاه شـان هسـتی؛ وحشـت از رویارویی با آنچه 
بـه نام عمل در دنیا برایشـان نوشـته اند. 

آنـگاه کـه زمیـن بـه لـرزه ای مهیب بلـرزد، آنها را نیـز می بینی کـه بر خود 
می لرزند.

زمیـن مسـتحکمی کـه عمری به اسـتحکامش تکیـه کرده اند، حـال تکان 
می خـورد و بیـرون می رانـد.

آشکار می کند هرآنچه بر آن سعی کرده اند.
چه آتشي افروخته این اعمال در پناهگاه ابدی شان؟!

چـه سـوزنده عملی را مرتکب شـده اند که اینگونه از دیدنش، چشم هایشـان 
خاشـع می شود؟!



69 ارمغان ذكر68 ارمغان ذكر

به راستی چه می شود که عمل، مأوا را به آتش می کشاند؟!
گویی عمل آن ها خو گرفته است به سوختن، به سوازنیدن.

آری! راه تزکیـه پیـش گرفتنـی  اسـت و اگـر پیـش از آخرت، در دنیا خاشـع 
رهیده اند. شـوند، 

و آنگاه که رسول بخواند هدایت، هدایت شده اند.

دی
عاب

را 
خداوند آسمان را آفرید؛ بلند و رفیع! و به چشم آدمی، بی انتها.زه

ایـن خلقـت عظیم را مسـخر انسـان نمود تا بـه آن نگاه کند و بـالا و بالاتر 
رود. 

امـا برای رسـیدن به آسـمان، پلـه ای باید.. که پله هـا دنیایند؛ برای رسـیدن 
به مأوای بهشـت. 

او پله ها را که دید، آسمان را از یاد برد. بی نهایتِ خدا را.. 
طغیان کرد؛ و میان پله ها جا ماند.

نگون بخـت شـد آنکـه دنیا را برگزیـد. اویی که ابدیت را نادیـده گرفت و دچار 
فانی هـا شـد. پـس وقت قیامت شـیون سـر داد کـه هیهات »مـن ماندم و 
هیـچ«. سـعی مـن بـرای چه بـوده اسـت؟ تمـام سـعی او می شـود آتش؛ و 

شی
ه با

افل
ت ق

ادا
 س

یره
ن

جان را می سـوزاند.
و اما مأوای بهشت، و آنکس که بر پله ها تنها به شوق آسمان قدم نهاد. 

خـوف از مقـام پـروردگار را خـوب می فهمیـد و بازداشـتن خویـش از هـوا و 
را. هوس 

نگاهش به آسمان بود. بلند و رفیع...

شبی از خواب پریدم؛ آشفته، اما بیدار!
گویـی تاریـخ و داسـتان های عبرت آمـوزش از پـی مـن می آمدنـد! کلمـات 
پشـت سـرم بودند! خواب را از چشـمانم بوده و رویایم را آشـفته کرده بودند! 

آن هـا واژه واژه، هجـا هجا دور سـرم می گشـتند! 
خشیت، خشوع، تزکیه!

ایـن واژگان، تـرس شـیرین خلوت هایـم شـده اند و مـن  از همـان شـب 
سرمسـتم از ایـن اسـارت کلمـات!

روز و شـب هایم معطـر از ایـن کلمـات اسـت و گویـی رنـگ تـازه ای بـه من 
داده اند!

آیـا ایـن دوسـتان ژرف و روشـن، مـرا بـه عمـق وجودشـان، نورشـان دعـوت 
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می کننـد؟
آیا همراهم می شوند؟

اگر بیایند، تا کجا می رویم؟
دوسـت دارم قـدم بـه قدم با مـن بیایند که پا بر طغیـان و عصیانم بگذاریم، 

تـا راه پر فراز و نشـیب اوج را طی کنیم.
بیایند تا یوم ترجف الراجفه؛ تا مأوایم؛ جنت ... .

کی
مال

یه 
هد

پا به دنیا که می گذاری، رها نشده ای.م
همه ی عالم برای ورودت آماده شده؛ آماده اند برای رساندنت! 

آری! همـه کائنـات پـر شـده از آیه هایـی کـه بال هسـتند برای رسـیدن به 
مقصود!

به مُلک پا نهاده ای تا از ملائکه اوج بگیری و نشاید که از ملائکه باز مانی!
و خداونـد رسـولانش را بـرای تومبعـوث کـرده تـا به یمـن هدایتشـان لایق 

معبود شـوی.
اکنـون در ایـن بـی مثـالِ نعمـات خداونـد، با گوش جان سـپردن بـه ندای 
موسـی وار انبیا، و دل سـپردن به ملائک، سـعی خود را به ضریب بی نهایت 

بسپار!

کی
مال

یه 
هد

م
حی

ذبی
نا 

می دنیاست!
همه  این روزها به نظاره نشسته سعیِ مرا.

که خوب ببیند عاقبت، او برگزیده می شود یا سعی، در فکرِ آخرت است.
دنیاست آری! روزی به لرزه ای مهیب، پایان می پذیرد و بساطِ سعی برچیده می  شود.

مـن می مانـم و یــاد. مـن می مانم و ذکـر. که همـه  آن روزها، جـانِ من در 
کـفِ کدام سـعی بوده اسـت؟

نگاهم شعله می کشد.
یک طرف طغیان، قامت به تعظیمِ دنیا خمیده؛ مأوا پریشانی ا ست.

یـک طـرف خـوف، خوف از مقــامِ پـروردگار؛ و دوشـادوشِ او، نهـیِ نفس از 
هـوا.. .چـه خـوش مأوایی اسـت. آبادی، بهشـت.

به خود می آیم.
من مانده ام و یاد.

من مانده ام و سعی.
مأوای من کجاست؟

مهمان کرانه ابدی اش می شوم، مهمان سوره ای که نامش »نازعات« است.
از فرشـتگان می گویـد، از شـکوهِ سـبقت و سـرعت و نظم شـان. داسـتان 
حضـرت موسی)سـلام الله علیـه(، قصـه فرعـون و عاقبـش را برایـم تـلاوت 

می کنـد. از رسـولش برایـم می گویـد کـه آمـده تـا مـرا انـذار دهـد.
وه که چه بی کران بی مثالی است این سوره! 

چشـمان مـرا بـه سـوی آیه هـا بینا می کنـد و هـر آنچه بـرای هدایـت لازم 
اسـت تـا انتخاب درسـت، سـهم زندگـی ام شـود، بر سـفره دلـم می ریزد. 

آن چنـان شـفاف دوزخ خـود را برایـم بـه تصویـر می کشـد تـا بـه سـویش 
نزدیـک هم نشـوم.

همچـون مـادری مهربـان، عاقبـت هـا را برایـم می گشـاید. بـرای انتخـاب 
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درسـت بـه عاقبـت کارهـا فکـر مـی کنم. 
و اندیشـیدن بـه عاقبت همان اکسـیری اسـت کـه مرا پـاک می کند همان 

که سـوره ام مـرا بـه آن می خواند.
حـالا پـس از نوشـیدن یک فنجـان از این حقیقـت ناب، دیگـر نمی خواهم 

از خانـه اش بکَنـم... مـن تا ابد اینجـا می مانم!

چه زمان پایان می پذیرد، جوانی ام، نشاطم، تلاشم؟
چه فرقی دارد که پایانش چه زمان است، اگر بهره ای از آن نبرده باشم؟ 

جهـان و مافیهـا بـرای من اسـت و ملائک به صف، تا توشـه ای بـردارم از این 
دریـای زندگـی- همانی که نـاگاه بی خبر پایـان می پذیرد-. 

گویـی هـر لحظـه را امـری اسـت و من بایـد همه لحظه هـا را زندگـی کنم! 
همچـون زمین کـه اگر ثانیـه ای آرام تر بگـردد، جهان دیگرگون می شـود! یا 
همچـون ملائـک، کـه اگـر قـدری کند شـود بالشـان، جریانِ فیـض مختل 

می شـود.
عالـم، یکپارچـه تحـت امـر رب اسـت و مـن، چـه سبکسـرانه امـرم را بـا 

می انـدازم! گـوش  پشـت  سرکشـی، 
هـرگاه ثانیه هـا را ابـدی می بینـم، قـدرت را از آن خـود می دانـم؛ کـه پیش 
خود می گویم: »امروز نشـد، فردا! اکنون نشـد، سـاعتی دیگر!«. چگونه خود 

را صاحـب قدرتمنـد لحظه هـا می دانم؟!
زمـان آن رسـیده کـه هـر لحظـه ام را آنگونـه که امر کـرده، عمـل کنم؛ که 
ایـن، عیـن زندگـی کـردنِ تمـام لحظه هاسـت! آری! حـالا می دانـم »دمی« 

غفلـت هم عیـن »طغیان« اسـت.

ته
جس

 خ
مه

اط
ف
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قطعه های ادبی از سوره مبارکه نازعات :
 

    برگشتی باطل است، برگشتی زیان بار و خسران زده؛ آن برگشتی که بی 
»تو« باشد، بی شناختنت و بی داشتنت!

    یقه اش را بگیر! یقه طغیان فرعون درونت را! که روزی یقه انسانیت بر باد 
رفته ات را، عذاب خدا نگیرد!

    هرچقدر در آسمان بالا روی، تو حقیرتر می شوی! و هرچه در خود بیشتر 
فرو روی، بزرگ می شوی، تا آنجا که ادعای خدا بودن می کنی!

    همین که از زمین هوی هایم بکنم، کافی است، تا تو را در آسمان بی منتهایت 
در آغوش کشم ... .

    دیده  ای که در اکنون این عالم، عبرت گرفت، خاشع شد و سر به زیر کرد 
صاحب خویش را، وقتی که دیدگان برای خاشع شدن دیر می کنند، سر 

افکنده نیست!
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